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    اعلام نتایج مسابقه بین‌المللی »فلسطین تنها نیست« 

کارتـون  پوسـتر،  بین‌المللـی  مسـابقه  نهایـی  برگزیـدگان 

وکاریکاتـور »فلسـطین تنهـا نیسـت«، در مراسـمی بـا حضـور 

رئیـس حـوزه هنـری انقلاب اسلامی معرفی شـده و مورد تقدیر 

قـرار گرفتنـد. بـه گـزارش روابـط عمومـی حـوزه هنـری، در این 

مسـابقه بین‌المللـی کـه فراخـوان شـرکت در آن در مهرماه ۹۹ 

منتشـر شـده بود، ۲۵۰۰ هنرمند از ۶۶ کشـور جهان شـرکت 

کـرده بودنـد کـه بعـد از انجـام مراحـل داوری توسـط داوران 

ایرانـی و خارجـی، ۹ برگزیـده نهایـی معرفی شـده و موردتقدیر 

قـرار گرفتنـد. محمـد خزایـی، عبـاس ناصری، سـعید صادقی، 

مسـعود شـجاعی طباطبایـی و مسـعود ضیایـی زردخشـویی داوران ایرانـی و لوئیـس کارلـوس فرنانـدز از برزیـل، روسـم از مالـزی، 

ایزابلا کوالسـکا از لهسـتان و کریسـتینا برنازانـی از ایتالیـا هنرمنـدان خارجـی‌ای بودنـد که داوری این مسـابقه را برعهده داشـتند. 

بنابرایـن گـزارش اسـامی برگزیـدگان و جوایـز آنهـا بـه شـرح زیر اسـت:

نفـرات اول: در ایـن مسـابقه، بـه برگزیـدگان رتبـه اول در هریـک از بخش‌هـا، تندیـس مسـابقه، لـوح تقدیـر رتبـه اول و جایزه نقدی 

۲۰۰۰ یورویـی تعلـق گرفـت. بخـش کارتـون: هیکابـی دمیرچـی از ترکیـه، بخـش کاریکاتـور: پیـام وفاتبـار از ایـران، بخش پوسـتر: 

پویـا سـرابی از ایران.

نفـرات دوم: بـه برگزیـدگان رتبـه دوم ایـن مسـابقه در هریـک از بخش‌هـا، تندیـس مسـابقه، لـوح تقدیـر رتبـه دوم و جایـزه نقـدی 

۱۵۰۰یوریـی تعلـق گرفـت. کارتـون: محمـود نظـری از ایـران، کاریکاتـور: علیرضا باقری از ایران، پوسـتر: ایمان مانـدگاری از ایران.

نفـرات سـوم: بـه برگزیـدگان رتبـه سـوم ایـن مسـابقه در هریـک از بخش‌هـا، تندیـس مسـابقه، لـوح تقدیر رتبه سـوم و جایـزه نقدی 

۱۰۰۰ یوریـی تعلـق گرفـت. کارتـون: رائـول فرنانـدو زولتـا از کلمبیـا، کاریکاتور: آنتونیـو آنتونس از پرتغال، پوسـتر: زوکایی از چین. 

همچنین جایزه ویژه این مسابقه شامل تندیس مسابقه و لوح تقدیر نیز به حنین الحمصی از فلسطین اهدا شد.

    جزئیات بازگشایی سینماها از 18 اردیبهشت

محمدرضـا فرجـی، مدیـرکل نظـارت بـر عرضـه و نمایـش فیلـم 

سـازمان سـینمایی در گفت‌وگویـی بـا مهـر دربـاره بازگشـایی 

سـینماها گفـت: »باتوجـه بـه مصوبـات روز ۱۶ اردیبهشـت‌ماه 

سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا مبنی‌بـر اینکـه مشـاغل گـروه 

یـک و گـروه دو در وضعیـت قرمـز می‌تواننـد فعـال باشـند، 

سـینماها هم که جزء ردیف شـغلی دو هسـتند، از روز شنبه ۱۸ 

اردیبهشـت‌ماه بازگشـایی خواهند شـد. البته هیچ سـینمایی 

از ابتـدای همه‌گیـری کرونـا ملزم به بازگشـایی نبـوده، بلکه هر 

سـینمایی مایل باشـد می‌تواند فعال باشـد، مشـروط بر اینکه 

بتوانـد ضوابـط و مقـررات مربـوط بـه دوران کرونـا را رعایـت کنـد، چـون شـاید برخی سـینماها امکانش را نداشـته باشـند. باتوجه به 

اینکـه وضعیـت همچنـان قرمـز اسـت، پروتکل‌ها بسـیار سـفت و سـخت‌تر در سـینماها اعمال می‌شـود و خود سـتاد مقابلـه با کرونا 

هـم رعایـت پروتکل‌هـای بهداشـتی را سـخت‌تر گرفتـه اسـت. اگـر صنفـی فعـال باشـد و این مـوارد را رعایـت نکند، پلمب می‌شـود. 

قطعـا مـا هـم در سـازمان سـینمایی گروه‌هـای ناظـر را فعال‌تـر و به‌صـورت جدی‌تـر بـه ایـن موضوع توجـه می‌کنیم. ترکیـب فیلم‌ها 

همـان فیلم‌هایـی خواهـد بـود کـه در اکـران نوروزی به نمایش درآمدند و روز یکشـنبه این هفته شـورای صنفـی نمایش در این زمینه 

تصمیم‌گیـری خواهـد کـرد.« فرجـی دربـاره وضعیـت اکـران عیدفطر باتوجه به بازگشـایی سـینماها گفت: »ما بایـد ببینیم کدام‌یک 

از تهیه‌کننـدگان متقاضـی اکـران فیلـم هسـتند. به‌نظـرم مصوبـه اخیـر سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا مصوبـه بسـیار خوبـی اسـت که 

در وضعیـت قرمـز هـم اگـر اصنـاف به‌طـور کامـل پروتکل‌هـا را رعایـت کننـد، می‌تواننـد فعـال باشـند. از همیـن‌رو ایـن موضـوع بـه 

تهیه‌کننـدگان انگیـزه می‌دهـد کـه بـه اکـران آثـار خـود بپردازنـد.« وی همچنیـن دربـاره فیلم‌هایـی که بـا تعطیلی سـینماها مواجه 

شـدند، توضیـح داد: »همـان مصوبـه سـابق سـتاد مقابلـه بـا کرونـای سـازمان سـینمایی شـامل ایـن فیلم‌هـا هم می‌شـود. شـورای 

صنفـی هـم ایـن شـرایط را بـرای فیلم‌هـا ایجـاد می‌کنـد کـه مادامی کـه فیلم‌ها فروش داشـته باشـند و تهیه‌کنندگان مایـل به ادامه 

اکـران باشـند، ایـن اتفـاق رخ بدهـد و سـقف نمایـش افزایش پیـدا کند.«

    برگزاری اسکار ایتالیا به‌صورت فیزیکی

مراســـم اهدای جوایز دیوید دی دوناتلـــو ۲۰۲۱ که احتمالا 

نگاهی خلاقانه به سینمای سال پیش خواهد داشت، هم‌زمان 

با شروع به‌کار دوباره سینماهای ایتالیا ۱۱ می ‌)سه‌شنبه ۲۱ 

اردیبهشـــت( در رم برگزار می‌شود. در میان نامزدهای امسال 

فیلم زندگینامه‌ای »می‌خواستم پنهان شوم« ساخته جورجیو 

دریتی درباره آنتونیو لیگابـــو، نقاش ایتالیایی با ۱۵ نامزدی، 

»همامت« ساخته جیانی آملیو با ۱۴ نامزدی، »فاولاچی« ساخته 

دامیانو و فابیو دینوسنزو با ۱۳ نامزدی و »داستان باورنکردنی 

جزیره رزها« ســـاخته سیدنی سیبیلا و »خانم مارکس« ساخته 

ســـوزانا نیچیارلی با ۱۱ نامزدی بیشـــترین امید به دریافت جوایز را دارند. در این میان فیلم »خانم مارکس« که درباره زندگی النور 

دختر کارل مارکس اســـت و »خواهران ماکالوزو« ســـاخته اما دانته که ۶ نامزدی کســـب کرده و داســـتانش در سیسیل می‌گذرد، 

فیلم‌هایی هستند که توسط کارگردان‌های زن ساخته شده‌اند و در بخش بهترین کارگردانی امید دریافت جایزه دارند. با این‌حال 

تاکنون هیچ کارگردان زنی موفق به کسب جایزه بهترین کارگردانی این جوایز نشده است. در میان بهترین کارگردان‌های اول نیز 

امسال دو کارگردان زن جینِورا الِکان برای درامی درباره جدایی با عنوان »اگر فقط« و آلیس فیلیپی برای »خارج از لیگ من« نامزد 

دریافت جایزه شده‌اند. در میان پنج نامزد بهترین فیلم مستند نیز دو فیلم ساخته کارگردان‌های زن جای دارند. در بخش بهترین 

فیلم نیز تاکنون تنها دو فیلم که ســـاخته کارگردان‌های زن بوده‌اند، در ســـال‌های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۳ موفق به کسب جایزه شده‌اند و 

انتظار می‌رود امسال در این بخش نیز شانس بیشتری برای کارگردان‌های زن وجود داشته باشد. امسال فیلم »زندگی پیش‌رو« با 

بازی سوفیا لورن به کارگردانی پسرش ادواردو پونتی در بخش بهترین آهنگ نامزد کسب جایزه است. در بخش بهترین بازیگر زن 

نیز سوفیا لورن در میان نامزدها جای دارد، اما رقبایی چون آلبا رورواچر برای »پیوندها« در فیلمی به کارگردانی دانیله لوچتی که 

فیلم افتتاح‌کننده جشنواره فیلم ونیز ۲۰۲۰ بود، حضور دارد. شصت‌وششمین دوره اهدای جوایز اسکار ایتالیا به‌صورت فیزیکی 

هم‌زمان در دو مکان یعنی مکان استودیوهای تلویزیونی فابریتسیو فریزی رم و اپرای کاپیتال ایتالیا برگزار می‌شود و همه نامزدها 

در مراسم حضور خواهند داشت و مراسم به‌صورت زنده از شبکه یک »RAI« پخش می‌شود.

    مناظره درمورد یک دیدار پرحاشیه 

مناظره غیرمستقیم جمال ساداتیان و داریوش بابائیان درباره دیدار 

پرحاشیه سینماگران با رئیس قوه قضائیه در برنامه سینمامعیار 

رادیو گفتگو با اجرا و سردبیری امیرعباس صباغ انجام شد. جمال 

ساداتیان در ابتدای این برنامه گفت: »وقتی دیداری در سطح 

ملاقات با سران قوه صورت می‌گیرد، کاملا طبیعی است که خبر 

آن منعکس می‌شود و به‌نظرم چه خوب که این خبر به‌صورت 

رسمی منتشر شد و افکار عمومی در جریان آن قرار گرفت و در 

این بین من علت مخالفت خانم طائرپور درباره رسانه‌ای شدن این 

دیدار را نفهمیدم. از مدت‌ها قبل بسیاری از مطالبات سینماگران 

از خانه سینما درباره جایگاه سینما، نقش وزارت ارشاد و دخالت‌های خارج از حوزه سینما در تصمیم‌گیری‌ها بود که سرانجام خانه سینما 

چندماه قبل درخواست ملاقات از آقای رئیسی را مطرح کردند که این تقاضا به ملاقات هفته گذشته منجر شد.« او درمورد انتخاب افرادی 

که در این جلسه حضور داشتند، گفت: »بخشی از افراد حاضر در جلسه توسط خانه سینما و بخش دیگری توسط قوه‌قضائیه انتخاب شده 

بود و هر ترکیب دیگری هم انتخاب می‌شد بازهم عده‌ای به آن ترکیب معترض بودند. ملاقات بسیار مطولی بود که ۲۵ نفر هرکدام ۶ تا ۷ 

دقیقه صحبت کردند که آخرش به زمان افطار رسید و صحبت‌های رئیس قوه قضائیه بیشتر کلی‌گویی شد که کاش همکاران کمتر صحبت 

می‌کردند، اما با این‌حال علاقه‌مندی رئیس قوه قضائیه در ایجاد یک همفکری میان سینماگران و مسئولان قضایی را باید به فال نیک 

گرفت.« همچنین داریوش بابائیان هم درمورد این دیدار گفت: »اگر هدف از این ملاقات انتخاباتی نبود، باید از قبل رسما اعلام می‌کردند 

تا افراد دیگری هم در این ملاقات حاضر شوند. درخصوص نحوه گزینش افراد باید بگویم تعدادی اسم‌اند که همیشه هستند و باید باشند 

و متاسفانه خیلی آدم‌هایی که باید باشند، نیستند.«

  چارسو

»برنامه خوب دیده می‌شود«؛ معلوم نیست اولین بار این جمله را چه 

کسی گفته است اما گذشت زمان و دیدن نمونه‌های موفق، صحت 

این فرضیه را اثبات می‌کند. حتی گفته شده برای ساختن برنامه خوب 

هم الزاما نباید هزینه‌های هنگفت و دکورهای میلیاردی نصب کرد و 

چهره‌های مشهور را به‌کار گرفت. یکی از برنامه‌هایی که تازه پایش به 

آنتن تلویزیون باز شده و توانسته هر دو گفته را تا حد بالایی سربلند 

کند برنامه »زندگی پس از زندگی« از شبکه چهار سیماست. برنامه‌ای 

که دو سال است آمده و در همین مدت کوتاه و به‌طور خاص توانسته 

در سال جاری، مخاطبان زیادی را پای خود بکشاند. نگاهی به آمارهای 

بازدیدکنندگان این برنامه در تلوبیون و همین‌طور مشاهدات و البته 

گفت‌وگوهای غیررسمی نشان می‌دهد که آمار مخاطبان این برنامه با 

برخی از سریال‌های تلویزیونی تقریبا برابری می‌کند. نکته جالب اینکه 

این برنامه از شبکه چهار پخش می‌شود و ساعت پخش آن هم حوالی 

ساعت 18:30 دقیقه است. تبلیغات زیادی هم از آن در رسانه ملی و 

فضای مجازی نمی‌بینیم و اصطلاحا گوشه‌ای نشسته و مشغول کار 

خودش است. شاید بتوان گفت که موضوع »زندگی پس از زندگی« درباره 

عالم غیب و تجربه‌های زندگی پس از مرگ و اعتقاد به عالم دیگر و اینها 

باشد اما واقعیت این است که این برنامه درباره زندگی است. زندگی‌ای 

که ادامه دارد و مرگ تنها یک توقفگاه است و پس از آن هم زیستن 

ادامه خواهد داشت. یکی از ویژگی‌های مثبت و بارز این برنامه ریتم تند 

و جذاب آن است؛ طوری که از تعارفات معمول و کلیشه‌ای برنامه‌های 

دیگر در آن خبری نیست و استفاده صحیح و درست از تدوین و موسیقی 

و تصویر، از یاد مخاطب می‌برد که به اندازه یک مسابقه فوتبال، پای 

این برنامه نشسته و اصلا حواسش به گذر ساعت نبوده است. تمرکز 

روی خرد و تعقل بیننده به جای احساساتش و ترویج امید به معنای 

واقعی و تلاش آشکار برای نرفتن به سمت نصیحت و توصیه مخاطبان از 

ویژگی‌های مثبت این برنامه است. »زندگی پس از زندگی« بار دیگر نشان 

داده که مخاطب به جای دکورهای سنگین و گرانقیمت و تماشای یک 

فرم پرهزینه و عجیب، ترجیح می‌دهد که داستان را در فرم صحیحش 

بشنود. این برنامه هرچند در فهرست برنامه‌های گفت‌وگومحور قرار 

می‌گیرد اما از آن دست برنامه‌هایی نیست که صرفا دو صندلی را روبه‌روی 

دوربین کاشته باشند و یک‌ریز و ممتد حرف بزنند. استفاده از آیتم‌های 

مرتبط، متنوع و مختلف، تمرکز و توجه بیشتر روی میهمان تا مجری 

و مهم‌تر از آن هدف‌گذاری عام‌تر مخاطب و محدود نکردن آن صرفا به 

مسلمان و شیعه، از دلایل موفقیت و وجه تمایز این برنامه کم‌هزینه با 

برنامه‌های دیگر است. این برنامه می‌تواند الگو و نمونه موفقی برای سایر 

شبکه‌های تلویزیون باشد که اسیر فضای سانتی‌مانتال و فرم‌زده امروز 

نشوند و ببینند و باور کنند که می‌شود با یک بالانس مناسب بین فرم 

و محتوا و همچنین احترام به چشم و گوش و وقت مخاطب و نه صرفا 

پرکردن کنداکتور، یک برنامه موفق و البته کم‌هزینه ساخت. با توجه 

به استقبالی که تاکنون شده و همچنین سبد نسبتا خالی تلویزیون 

از برنامه‌های خوب، پیش‌بینی می‌شود که فصل سوم این برنامه هم 

به‌زودی ساخته شود اما امیدواریم که این برنامه دچار تکرار نشود و 

همچنین دایره تجربه‌گرها و موضوعات گسترده‌تر شود و البته که مورد 

حمایت بیشتری از طرف سازمان صداوسیما قرار بگیرد. 

تاکنون دو فصل از »زندگی پس از زندگی« به تهیه‌کنندگی و اجرای 

عباس موزون روی آنتن رفته است و داستان ساختن و پخش آن و 

همچنین نحوه انتخاب افراد و راستی‌آزمایی آنها حکایات جالبی دارد 

که در گفت‌وگو با وی به آنها پرداخته‌ایم. 

برنامه »زندگی پس از زندگی« که به نظرم عنوان هوشمندانه‌ای هم دارد 

در جذب مخاطب موفق بوده است. با اینکه شبکه ۴ شبکه مهجوری 

است اما این برنامه در ابعاد گسترده‌ای دیده شده است. عمر پخش 

این برنامه 2 سال است اما عمر ایده و ساخت آن چقدر است و به چه 

زمانی مربوط می‌شود؟ 

سابقه شکل‌گیری برنامه به حدود ۲۴ یا ۲۵ سال پیش بر می‌گردد که آن 

موقع من با اصل این تجربه‌ها و این پدیده آشنا شدم. آن موقع اینترنت یا نبود 

یا خیلی ضعیف بود بنابراین بیشتر منابع کتابخانه‌ای را استفاده می‌کردم. 

خیلی در مورد تجربه‌ها کتاب ترجمه نشده بود تا اینکه بعدها اینترنت پدیدار 

شد و منابع دست اول و تجربه‌ها را از اینترنت استفاده می‌کردم و این به‌عنوان 

یک تحقیق و علاقه شخصی خودم بود. سال‌ها و همیشه به این فکر بودم که 

ما اگر یک مجموعه تلویزیونی با این موضوع در کشور داشته باشیم خیلی 

خوب است. تا اینکه سال ۹۵ زمینه‌ای فراهم شد و کانالی با نام »زندگی پس 

از زندگی« که آن موقع هم این اسم را داشت تاسیس کردم و در این کانال 

من با آقای زمانی قلعه، یکی از تجربه‌گران که در فصل اول برنامه هم بودند 

آشنا شدم و تلاش کردم ایشان را راضی کنم که به‌عنوان اولین نفر درباره 

تجربه‌شان گفت‌وگو کنم. ایشان راضی نمی‌شدند و دلایل مختلفی داشتند 

مثل قضاوت شدن، برداشت اشتباه از مطالب یا احتمال ناقص بیان شدن 

موضوعات. به اشکال مختلفی هرکدام از دغدغه‌ها را خدمت‌شان عرض 

کردم که با چه راهکاری و به چه شکلی می‌شود اینها را پوشش داد. من برای 

نوشتن کتاب درباره این تجربه‌ها هم اقدام کردم. 

اولین قسمت از این برنامه که تلویزیون قبول و پخش کرد چه زمانی 

بود؟برای پخش زندگی پس از زندگی از همان اول با شبکه ۴ صحبت 

کردید یا با شبکه‌های دیگر هم صحبت کردید؟

ضبط نخستین سکانس مستند زندگی پس از زندگی با موضوع تجارب مرگ 

تقریبا مربوط به ۱۹شهریور سال ۹۷ می‌شود. اولین قسمت آن هم اواخر 

سال ۹۹ پخش شد. 

چرا با این تاخیر پخش شد؟

ــه  ــا هزین ــن ب ــرا م ــت. زی ــیده اس ــول کش ــط آن ط ــط ضب ــال‌ونیم فق دو س

ــرای ســاخت و  ــا هیچ‌جایــی هــم ب شــخصی فصــل اول را درســت کــردم و ب

پخشــش صحبــت نشــده بــود. کامــا شــخصی بــود و حتــی مجــوز ضبــط 

و اینهــا هــم از جایــی نداشــتم. نماهــای داخلــی را بیشــتر می‌گرفتــم و 

نماهــای بیرونــی هــم درحــدی کــه مقــدور بــود. نــه توافقــی بــود نــه مجــوزی 

ــید و  ــول کش ــال‌ونیم ط ــم دو س ــن ه ــر همی ــه خاط ــی. ب ــه هیچ‌سفارش و ن

ــردم  ــدا می‌ک ــرد را پی ــم و ف ــتا می‌رفت ــهر و روستا‌به‌روس ــد شهربه‌ش ــن بای م

ــردم  ــرض ک ــه ع ــی ک ــداد کانال ــود. تع ــخت ب ــی و س ــیار طولان ــش بس و روال

بــه لطــف خــدا جمعیتــش زیــاد شــد و به‌طــوری مــوازی از طریــق کانــال و 

ــه  ــردم ب ــروع می‌ک ــدم و ش ــنا می‌ش ــران آش ــا تجربه‌گ ــش ب ــق همای از طری

ــردم  ــاب ک ــدادی را انتخ ــه تع ــا اینک ــه ت ــه و مصاحب ــتی‌آزمایی و مراجع راس

و می‌خواســتم کتــاب را بنویســم. وقتــی تعــدادی را انتخــاب کــردم اتفاقــی 

ــرم  ــرار همس ــا اص ــت و ب ــادی نیس ــی و م ــی فیزیک ــش خیل ــه اتفاق ــاد ک افت

کتــاب را رهــا کردیــم و ترجیــح دادیــم بپردازیــم بــه تولیــد محتــوای تصویــری. 

ــتیم و  ــراغ نداش ــش س ــرای پخش ــی ب ــه تریبون اگرچ

کســی از مــا نخواســته بــود و احتمــال می‌رفــت کــه 

ــا وزارت ارشــاد  کســی حتــی ســازمان صدا‌وســیما ی

ــش  ــازه پخ ــد و اج ــرای آن را نخواهن ــانه دیگ ــا رس ی

هــم نداشــته باشــد. 

یعنی از جیب خودتان هزینه می‌کردید؟

همه هزینه‌ها شخصی بود. یک زمین ارثی از پدر 

همسرم ارث رسیده بود. ایشان گفتند که من این 

زمین را می‌فروشم و هزینه این مستند می‌کنیم. اگر 

جایی هم پخشش نکرد رایگان بگذارش در اینترنت. 

نهایتا من می‌خواهم این مستند را وقف کنم و علتش 

همان اتفاق ماورایی بود که عرض کردم. از من انکار و 

از ایشان اصرار بالاخره با اصرار همسرم کار را شروع 

کردیم. از همان سال ۹۶ بود که حدود ۴ سال کمتر 

یا بیشتر، زندگی و شغلم را کنار گذاشتم و از پول همان زمینی که فروخته 

شده بود هم ارتزاق می‌کردیم و هم این برنامه را تولید می‌کردیم. 

وقتی قسمت‌های فصل قبلی و امسال را می‌بینیم متوجه می‌شویم 

که این برنامه قرار نیست فقط مخاطب را به گریه بیندازد و احساسات 

مخاطب را هدف قرار دهد و به‌شدت به دنبال تفکر و خردورزی مخاطب 

است و این نکته مهم و وجه تمایز بزرگی با برنامه‌های مشابه است و 

نکته دیگر اینکه در این برنامه قرار نیست مرثیه برای مرگ و نیستی 

خوانده شود و بیشتر در ستایش زندگی و البته زندگی خوب انسانی 

است تا در ستایش مرگ. یعنی به مخاطب می‌گوید که اگر تو زندگی 

خوبی اینجا نداشته باشی مرگ خوبی هم نخواهی داشت و این مساله 

مهمی در برنامه‌سازی و البته سبک زندگی است. 

 درواقع پرسش شما پاسخ هم بود. من چیزی به آن نمی‌توانم اضافه کنم چون 

بسیار عالی دیدید و گفتید. اما در موازات مطلب شما و در تایید آن عرض 

می‌کنم خیلی اصرار شد که کلمه‌ای از مرگ در عنوان این برنامه باشد. مثلا 

»زندگی پس از مرگ« یا »مرگ‌های معمولی«، »مرگ موقت« یا همان »تجربه 

نزدیک به مرگ« و من اصرار شدید کردم که به هیچ‌وجه نمی‌خواهم اسمی 

از مرگ در عنوان این برنامه باشد. 

سال گذشته و بعد از ساخت کامل فصل اول »زندگی پس از زندگی« یکی از 

دوسـتان در شـبکه ۴ مطلع شـد و تماس گرفت که نزدیک ماه رمضان اسـت و 

برنامـه‌ای بـا حال‌وهوای ماه رمضـان می‌خواهیم. الان داری چکار می‌کنی؟ 

مـن هـم گفتـم کـه چـه می‌کنـم و تاکنـون تصویـر حـدود ۳۰ نفـر تجربه‌گرا را 

گرفتـم و در مرحلـه آخـر هسـتیم. گفـت چـه جالـب مـا هـم بـرای مـاه رمضان 

دنبال یک کاری هسـتیم. صحبت شـد و توافق شـبکه را گرفتیم و درواقع کار 

پذیرفتـه شـد. عـرض کـردم دوسـتان خیلی اصرار داشـتند که کلمـه مرگ در 

عنـوان ایـن برنامـه باشـد اما مـن به دلایل مختلـف مخالفت کـردم. مهم‌ترین 

علتـش هـم ایـن بـود کـه اساسـا هـدف مـن این اسـت کـه بگویم خود انسـان 

اصلا مردنـی اسـت امـا بلـه بخشـی از وجـود موقت او از او جدا شـدنی اسـت 

ولی این جدا شـدن ربطی به مردن ندارد. انسـان فناپذیر نیسـت. علت دوم 

اینکـه شـما تـا زمانـی کـه نگاه میرنده و میرا به عاقبت خودتان داشـته باشـید 

و فکـر کنیـد کـه مـن نیسـت می‌شـوم و از بیـن مـی‌روم، باعـث می‌شـود کـه 

سـبک زندگی‌تان در اینجا به‌شـدت مخدوش و خطرناک بشـود و زندگی‌تان 

برای خودتان و دیگران خطرسـاز بشـود. کسـی که 

معتقـد اسـت مـن پایان پذیرم این فرد متوجه اسـت 

که در آخرین نفسـی که از دسـت می‌رود دیگر همه 

آنچـه را کـه می‌توانـد داشـته باشـد از دسـت داده و 

فرصـت بـرای لذت‌هـا، فرصـت بـرای دریافت‌هـا و 

فرصـت بـرای هـر چیـزی را از دسـت می‌دهـد. پس 

حیـات فعلـی خـودش را فرصـت کوتاهـی می‌دانـد 

بـرای اینکـه لذت حداکثـری ببرد. 

با توجه به مواردی که گفتید می‌خواهم بدانم این 

برنامه قرار است راجع به اخلاق و دین صحبت 

بکند یا راجع‌به زندگی و مرگ؟ هدفش چیست 

و در دسته‌بندی‌های معمول در کدام گروه قرار 

می‌گیرد؟ دسته‌بندی‌های برنامه‌سازی را عرض 

نمی‌کنم بلکه در دسته‌بندی‌های علوم مختلف 

یا حوزه‌های مختلف قرار است راجع‌به چه چیزی صحبت کند؟ مخاطب 

قرار است نصیحت بشود یا قرار است صرفا آگاه بشود؟

اگر دقت کرده باشید از نصیحت در ساختار کلی برنامه به‌شدت پرهیز 

می‌کنیم، یعنی تا جایی که ممکن است پرهیز می‌کنیم

ولی توصیه‌هایی برای مخاطب دارید. 

 اگـر فصـل یـک را شـما ببینیـد مطلقا نصیحـت از جانب مجری نبوده اسـت. 

اما اگر جایی نصیحتی هسـت کارشـناس عهده‌دارش بوده. در قسـمت‌هایی 

از فصل ۲ و از آنجایی که شـبکه در ابتدای کار سـفارش‌دهنده بوده نظراتی 

دارنـد و یـک مقـدار کار بـا نظـر جمـع بیشـتر می‌چرخـد. می‌شـود گفـت تک 

نظری فصل یک دیگر الان نیسـت یا دسـت‌کم به آن شـکل قبل نیسـت چون 

آنها کارفرما و به نوعی سـفارش‌دهنده کار بودند و هسـتند و مواردی هم باید 

لحـاظ بشـود. امـا مجـری گاهـی شـاید در هـر چنـد پلاتـو نصیحت‌هایی هم 

بکنـد ولـی عمـده نصیحت‌های من این اسـت که میهمانان را قضاوت نکنید. 

اگر مراجعه کنید به آرشـیو برنامه می‌بینید که من نصیحت نمی‌کنم و سـعی 

می‌کنـم یـا فوایـد ایـن تجـارب را بگویم یـا اینکه مثلا تجربه‌گـر را اذیت نکنید. 

امـا دربـاره پرسـش شـما و اینکـه اصلا ایـن برنامه هدفش چیسـت؟ دقیقا من 

در شناسنامه فصل یک و دو و در بخش اهداف نوشتم که اصلی‌ترین هدف 

این برنامه اثبات یا کمک به اثبات وجود عالم غیب اسـت. همین بزرگ‌ترین 

هـدف اسـت. می‌خواهـم بگویـم عالـم غیب وجـود دارد و چیـزی فراتر از عالم 

غیـب وجـود دارد و ایـن بخش‌هایـی دارد: الـف- اینکـه در آن عالـم غیـب مـا 

ادامـه داریـم. موجـودی بـه نـام انسـان در آن عالـم غیـب کـه کلمـه عجیـب و 

غریـب و جادویـی نیسـت وجـود دارد. غیـب یعنـی دیـده ناشـدنی یعنی وجه 

دیـده ناشـدنی هسـتی مثـل مـادون قرمـز مثـل مـاورا بنفـش که اینهـا وجود 

دارنـد ولـی بـا چشـم مـادی مـا آنهـا را نمی‌بینیـم یـا سـیگنال‌های موبایل که 

وجـود دارنـد ولـی مـا بـا چشـم نمی‌بینیـم بـه همیـن صـورت هم خود انسـان 

وجـود دارد بعـد از اینکـه بدنـش می‌افتـد زمیـن و دیگـر کار نمی‌کنـد؛ مثـل 

سـیگنال موبایـل کـه منتشـر می‌شـود پـس یـک مایـی وجـود دارد در یـک 

عالـم فـرا مـادی و مـاورا مـاده یـا غیـب. قسـمت دوم یـا ب- مـا هـم در آن عالم 

وجـود داریـم. قسـمت آخـر یـا ج- آنچـه در مدتـی کـه در مـاده هسـتیم انجام 

می‌دهیـم در یـک سیسـتم آینـه‌ای بازتابـی یا بازخـوردی آن در حالت فراماده 

کاملا بـه خودمـان برمی‌گـردد. ایـن کل ۳ هدف بزرگ و اصلی برنامه اسـت. 

اینکـه حـالا در نـگاه کلان ایـن برنامـه چه فایـده‌ای دارد معتقدم اگر مخاطب 

متوجـه بشـود کـه بعـد از مـردن وجـود دارد و نسـبت بـه کارکردهـا سیسـتم 

بازتابشـی وجـود دارد سـبک زندگی‌هـا بهینـه خواهد شـد. خودبه‌خـود افراد 

خودکنترلی خواهند داشـت. 

و مخاطب این برنامه لزوما باید مذهبی باشد؟

طبیعتــا نــه. قــرار نیســت کســی بعــد از ایــن برنامــه بلنــد شــود و بــرود احــکام 

فقهــی را اجــرا کنــد. داخــل پیجــم یــک خانــم ایتالیایــی را دیــدم کــه فالــوورم 

شــده اســت. خانمــی شــاید حــدود ۷۰ ســاله دیــدم قســمت‌های برنامــه مــا را 

اســتوری می‌کنــد. بــا ایشــان وارد چــت شــدم و پرســیدم شــما کــی هســتی؟ 

ــا برنامــه  گفــت مــن در فلورانــس ایتالیــا هســتم و دوســتان ایرانــی دارم و ب

شــما آشــنا شــدم. گفــت خیلــی متوجــه نمی‌شــوم ولــی ســعی می‌کنــم از 

ــا درکل  ــوم، ام ــه می‌ش ــی متوج ــم و کم ــتفاده کن ــه اس ــای ترجم نرم‌افزاره

ــه  ــم ک ــم بگوی ــی خواه ــتش دارم. م ــم و دوس ــال می‌کن ــما را دنب ــه ش برنام

ایــن برنامــه و اهــداف ســه‌گانه‌اش ورای مذهــب مخاطــب اســت؛ یعنــی اگــر 

یــک ارمنــی هــم الان نشســته باشــد پــای برنامــه در ایــران، انتظارمــان ایــن 

اســت کــه پــس از تماشــای برنامــه، ســبک زندگــی او، ســلوک او، بــا خــودش 

ــنی و  ــیعه و س ــود. ش ــر بش ــود، مهربان‌ت ــر بش ــه بهت ــواده‌اش و جامع و خان

ارمنــی و زرتشــی هــم نــدارد و اصــا مــا دنبــال ایــن نیســتیم کــه اینهــا را رد 

یــا اثبــات کنیــم. 

اصلا دنبال این نیستم که مخاطبان برنامه بنشینند پای برنامه و خودکار 

بردارند و بگویند خب، چند تا از احکام فقهی اسلامی در این برنامه می‌خواهد 

اثبات بشود یا نشود. ما کار فقهی نمی‌کنیم. 

اما کارشناسانی دارید که فقه را می‌شناسند. مثلا شما از آقای خسروپناه 

دارید استفاده می‌کنید. 

ــه  ــه فق ــی ب ــه ربط ــفه ک ــفی دارد. فلس ــگاه فلس ــروپناه ن ــای خس ــن، آق آفری

نــدارد. ایشــان رئیــس ســتاد بنیــاد فلســفه هســتند. پــس ایشــان کارشــناس 

فلســفه هســتند. آقــای محمــدی هســتند کــه از دریچــه کلام نــگاه می‌کننــد 

»زندگی پس از زندگی« این روزها با وجود پخش از شبکه 4 و داشتن بودجه محدود توانسته پربیننده و موفق شود

در ستایش مرگ آگاهی 
ــان  ــم یهودی ــام اعظ ــا خاخ ــته م ــال گذش ــد. س ــو می‌آورن ــث ن ــم کلام، احادی و از عل

ــران  ــتیان ای ــم زرتش ــد اعظ ــیدیان، موب ــر خورش ــتیم. دکت ــان داش ــران را در برنامه‌م ای

ــان  ــی آلم ــات پژوهش ــن تحقیق ــس انجم ــولای، رئی ــای نیک ــتیم. آق ــه داش را در برنام

بودنــد کــه صحبــت کردنــد. مــا پارســال ۱۲ کارشــناس داشــتیم کــه از ایــن ۱۲ نفــر 

ــد.  ــی بودن ــان روحان دو نفرش

در برنامه‌هایی شبیه برنامه شما که مردم از خودشان می‌گویند و دیده هم 

می‌شوند، قطعا به مواردی هم برخوردید که خلاف واقع بوده است. در حوزه 

صحت‌سنجی و راستی‌آزمایی چه اقداماتی انجام می‌دادید تا مطمئن شوید از 

گفته‌های آن تجربه‌گر؟

 ما بیش از هزار و ۵۰۰ نفر تجربه ابرازی یا ادعاشده را بررسی کردیم و شما دارید ۳۰ تا 

حدود۴۰ نفرشان را می‌بینید؛ از هر ۵۰ نفر یک نفر. یعنی ۴۹ نفر رد شده‌اند. 

نحوه انتخاب و تعامل با اینها چگونه بوده است؟ خودتان سراغ‌شان رفتید یا 

آنها آمده‌اند؟

هر دو روشش هست. 

از کجا متوجه می‌شوید که کسی درست نمی‌گوید یا قصدش کسب شهرت است؟

ببینید، بحث فقط درست گفتن نیست. بحث این است که اولا بخشی از این تجربه‌ها 

که در برنامه نیامده درست است. تجربه صحیح است، راستی‌آزمایی هم شده و صحیح 

هم بوده، اما با مولفه‌های دیگری کنار گذاشته شده است. مثلا عدم تناسب با نیازهای 

تصویری و صوتی، کمااینکه ما همین امسال هم دو نفر را داشتیم که لهجه خیلی غلیظی 

داشتند یا لکنت داشتند یا تند صحبت می‌کردند یا کُند. 

به‌خاطر حجاب هم کسی حذف شد؟

مردم ایران خودشان همه چیز را بلد هستند. وقتی کسی می‌خواهد برود مصاحبه 

خودش می‌داند تلویزیون می‌رود و هیچ‌وقت هیچ‌کس بی‌حجاب یا بدحجاب جلوی 

دوربین نمی‌رود که ما بخواهیم ردش کنیم. اما عرض می‌کردم همه اینها که داخل برنامه 

نیامدند این‌طور نبودند که نادرست باشند. برخی از این تجربه‌ها خیلی کوتاه بودند 

مثلا روح از بدنش خارج شده و دوباره وارد بدنش شده است. خب، این چه فایده‌ای 

دارد برای برنامه، هیچی. 

یعنی جذابیت دراماتیک روایت هم برایتان مهم بوده است؟

بلــه، مــا مــوردی را انتخــاب می‌کنیــم کــه چندآموزندگی را داشــته باشــد. یــک آموزندگی 

مشــترک کــه تجربه‌هــا دارنــد، همــه اینهــا ایــن آموزندگــی را دارنــد کــه عالــم غیــب وجــود 

دارد و مــا در آن عالــم ادامــه داریــم. ایــن دو ویژگــی را همــه دارنــد؛ یعنــی وجــود پــس 

ــن،  ــان. علاوه‌برای ــترک همه‌ش ــت مش ــود خاصی ــن می‌ش ــاده. ای ــم فرام ــرگ و عال از م

ــک  ــا ی ــد. مث ــش باش ــم داخل ــی ه ــه آموزه‌های ــم ک ــاب کنی ــد انتخ ــی را بای تجربه‌های

تجربه‌گــر می‌گویــد مــن مــرور زندگــی‌ام را دیــدم و متوجــه شــدم کــه بــه دوســتم ســیلی 

زده بــودم و بعــد آنجــا دیــدم کــه به‌خاطــر آن ســیلی چقــدر فشــار بــه مــن وارد می‌شــد. 

خــب ایــن یــک آموزندگــی دارد بــرای بحــث حق‌النــاس. یــک غربــال نهایــی مــا داریــم 

کــه ازســوی تجربه‌هــای صحیــح بازمانــده، تجربه‌هــای متناســب و مفیــد تلویزیــون را 

ــا  ــری را ب ــا یک‌س ــن ۵۰ ت ــب از ای ــه. خ ــوند ۵۰ تجرب ــا می‌ش ــم، مث ــاب می‌کنی انتخ

مولفه‌هــای دیگــری بایــد کنــار بگذاریــم مثــا می‌بینــی یــک نفــر لهجــه‌اش آنقــدر غلیظ 

اســت کــه مــا بایــد تمــام برنامــه را زیرنویــس کنیــم. یک‌ســری افــراد بــه ایــن شــکل بــاز 

در مرحلــه دوم کنــار گذاشــته می‌شــوند. 

تجربه‌های نادرست چند دسته می‌شوند؟

یک دسته افراد بیمار هستند که توهم دارند. این افراد متوهم راستگو هستند. ولی این 

ناشی‌از آسیب‌های مغزی اوست. مثلا خودش هم سوال دارد و نمی‌داند اینی که دیده 

خواب بوده یا تجربه مرگ تقریبی. یک دسته دیگر نه بیمار هستند و نه خواب دیده‌اند. 

اینها دسته خودنما هستند، اینها دروغ می‌گویند و الحمدلله در اقلیت هستند. 

 

کسی بوده که داخل برنامه بیاوریدش و بعدا متوجه بشوید اشتباه بوده یا 

خودنما بوده؟

 چنین موردی نداشتیم، اما امسال فردی بوده که آمده و برنامه‌اش ضبط شده و بعد از 

ضبط گفته که نمی‌خواهم آن را پخش کنید. 

30 قسمت ضبط نمی‌کنید و چند قسمت اضافی هم  به همین دلیل فقط 

می‌گیرید؟

دقیقا، ما برای اینکه این ریزش اتفاق نیفتد، چند قسمت 

اضافه می‌گیریم. خصوصا امسال. ما با تجربه‌گر صحبت 

می‌کردیم و ضبط می‌کردیم و بعد از چندروز خبر 

می‌آمد که بر اثر کرونا فوت کرده است. چند نفر را ما 

در مسیر از دست دادیم. چندنفر هم کرونا گرفتند و 

بعد خوب شدند و آمدند جلوی دوربین. امسال 

تعداد بیشتری را ضبط کردیم و 

برای همین در بعضی برنامه‌ها 

دو نفر میهمان داریم؛ یعنی 

تعداد حدود ۴۰ نفر هستند، 

با این حال ممکن است بعد از ماه رمضان هم دو تا سه برنامه دیگر اضافه داشته باشیم. 

یکـی از نـکات مثبـت برنامـه، ریتـم تنـد و اسـتفاده بجـا از موسـیقی درکنـار 

تصویـر و تدویـن صحیـح اسـت کـه البتـه ایـن نیازمنـد سـلیقه و هوش برنامه‌سـاز 

و عوامـل اسـت. امـا سـوال مـن درمـورد هزینه‌هـای تولیـد چنیـن برنامه‌ای اسـت 

کـه آیتم‌هـای مختلـف همـراه بـا تصویربـرداری خـارج از کشـور دارد. ایـن را از ایـن 

جهـت می‌پرسـم چـون سـازمان در ایـن سـال‌ها برنامه‌هـای گرانقیمتـی سـاخته 

کـه اتفاقـا از اقبـال مخاطـب برخـوردار نبودنـد. امـا برنامه شـما توانسـته مخاطب 

را بـا خـودش همـراه کنـد. 

این را براساس شنیده‌های تولید برنامه در تلویزیون می‌گویم که کل بودجه ساخت فصل 

دوم زندگی پس از زندگی، معادل یا کمتر از یک‌سوم هزینه دکور یکی از برنامه‌های 

تلویزیونی است. جالب‌تر اینکه بودجه فصل اول که پارسال پخش شد و دوسال و نیم 

تحقیقاتش طول کشید، کمتر از نصف بودجه همین فصل2 بود. 

با احتساب برنامه‌سازی این روزهای تلویزیون و باتوجه به حجم کار شما، فکر 

می‌کنم رقم تولید هر قسمت برنامه شما بیش از صد میلیون تومان برای هر 

برنامه باشد. 

هــر قســمت ایــن برنامــه ۹۰ دقیقــه اســت. تولیــدش هــم از رمضــان ســال قبــل شــروع 

شــد و تــا همیــن روزهــا ادامــه دارد. یعنــی نزدیــک یــک ســال زمــان بــرده و همچنــان 

ــرای ایــن کار ایرانگــردی هــم داشــتم و شــرایط کار در  درحــال تدویــن کار هســتیم. ب

ایــام کرونــا ســختی‌ها و ملاحظــات خــاص خــودش را دارد. حتــی خــودم کرونــا گرفتــم و 

به‌دنبالــش خانــواده هــم کرونــا گرفتنــد. بــا تمــام ایــن تفاســیر رقــم تولیــد هــر قســمت 

ایــن برنامــه از 50میلیــون هــم کمتــر شــد. 

رقم عجیبی به‌نظر می‌رسد و فرآیند تولید چنین برنامه‌ای می‌تواند به‌عنوان یک 

تجربه برنامه‌سازی موفق در اختیار سازمان قرار بگیرد. 

ــا  ــد ت ــی کن ــی را بررس ــس از زندگ ــی پ ــاخت زندگ ــد روش س ــازمان بای ــن س ــر م به‌نظ

الگوهــای مشــابهی به‌لحــاظ هزینــه و چابک‌ســازی در فرآینــد تولیــد داشــته باشــیم. 

ایــن شــکل برنامه‌ســازی مناســب شــرایط امــروز صداوســیما اســت کــه گرفتار مشــکلات 

اقتصــادی اســت. 

ــرد  ــک ف ــرای ی ــی را ب ــای متفاوت ــما نقش‌ه ــه ش ــت ک ــن اس ــم ای ــش ه ــک دلیل ی

تعریــف کردیــد. مثــا در تیتــراژ می‌بینیــم کــه چنــد کار را در ایــن پــروژه برعهــده 

ــته‌اید.  ــر گذاش ــک نف ی

این یک نمونه است. ضمن اینکه افرادی که در تیتراژ اسم‌شان آمده، سمت‌های بیشتری 

دارند و ما تنها چندمورد را در تیتراژ برنامه آوردیم. خود من برای این کار علاوه‌بر نقش 

تهیه‌کنندگی و اجرا، کار پژوهش، کارگردانی و نویسندگی را هم برعهده داشتم. ضمن 

اینکه اشعار پایانی برنامه بخشی برای سعدی است و بخشی هم سروده خودم هستند. 

حالا حساب کنید در تولید برنامه‌های دیگر برای هرکدام از این نقش‌ها و عنوان‌ها، رقم 

جداگانه در برآورد هزینه درنظر می‌گیرند. یعنی یک نفر هستم که 6نقش را اجرا می‌کند. 

حالا بگذریم که خودم در سفرهای استانی هم به‌عنوان تیم حمل‌ونقل کار می‌کنم و 

پایه دوربین جابه‌جا می‌کنم که خود این کار را در پروژه‌های دیگر به‌عنوان یک هزینه 

جداگانه حساب می‌کنند. 

حالا اینها را نمی‌شود در تیتراژ گذاشت. این مدل کار فقط مختص من نیست، سایر 

عوامل گروه هم به این صورت کار می‌کنند. یعنی در پشت صحنه شما با یک تیم 

پارتیزان، چریک و بسیجی طرف هستید که همه منسجم کار می‌کند و متعلق و متعهد 

به کار هستند. متعلق به این معنی که با هم رفیق هستند و کار را با هم پیش می‌بریم. 

خودم از ابتدای کار با فردی که وارد پروژه می‌شود اتمام حجت می‌کنم که آقاجان 

عنوان شما در تیتراژ این است، اما اینجا باید همه با هم کار کنیم. سنگ‌ها را از اول 

کار با آنها وامی‌کَنم و می‌گویم خودم که به‌عنوان تهیه‌کننده و کارگردان کار هستم، 

هم همین‌طوری کار می‌کنم. 

اما این مدل برنامه‌سازی در سازمان مرسوم نیست و اگر بخواهید برنامه دیگری 

بسازید احتمالا یا آنها با شما به مشکل خواهند خورد یا شما با آنها. برای رفع 

این مشکل چه می‌کنید؟

بـــرای همیـــن اســـت کـــه نیـــروی جـــوان مـــی‌آورم و آمـــوزش می‌دهـــم. جـــوان هـــم 

ـــش  ـــابقه کار برای ـــه س ـــن ک ـــت و همی ـــن اس ـــش پایی ـــم توقع ـــت و ه ـــش بالاس خلاقیت

ـــا  ـــد، ام ـــگ بزن ـــا کار لن ـــی جاه ـــت بعض ـــن اس ـــت. ممک ـــی اس ـــود و درکل راض می‌ش

ـــه  ـــاخت برنام ـــال س ـــه هرح ـــی‌ارزد. ب ـــه م ـــازی کل برنام ـــه هزینه‌س ـــگ زدن ب ـــن لن ای

بـــرای شـــبکه4 مناســـبات خـــاص خـــودش را دارد. شـــبکه4 به‌لحـــاظ بودجـــه یـــک 

مظلومیـــت خاصـــی دارد و ایـــن بـــه رئیـــس ســـازمان یـــا مدیـــر قبلـــی و بعـــدی‌اش 

ربطـــی نـــدارد. یـــک مظلومیـــت تاریخـــی اســـت. از ابتـــدای تاســـیس نـــگاه بـــه شـــبکه4 

ـــت و  ـــرض‌ورزی نیس ـــگاه از روی غ ـــن ن ـــم ای ـــد بگوی ـــه بای ـــت‌. البت ـــوده اس ـــه ب این‌گون

ذاتـــی شـــبکه4 اســـت. شـــبکه4 به‌خاطـــر جنـــس نخبگانـــی‌اش، تعـــداد مخاطـــب 

کمتـــری دارد و منطقـــی به‌نظـــر می‌رســـد کـــه وقتـــی مخاطـــب کمتـــری داریـــد، بودجـــه 

ـــید.  ـــته باش ـــم داش ـــری ه کمت

حــالا اتفاقــی کــه در ســاخت »زندگــی پــس از زندگــی« افتــاده ایــن اســت کــه بــا همیــن 

فرمولــی کــه گفتــم، هزینه‌هــای تولیــد را کاهــش دادیــم. یعنــی یــک نفــر در ایــن پــروژه، 

ــه هزینه‌هــا  6 نقــش را ایفــا می‌کنــد و فقــط دســتمزد یــک نقــش را می‌گیــرد و این‌گون

کاهــش پیــدا کــرده اســت. 

سیدمهدی موسوی‌تبار 
روزنامه‌نگار

 اصلا دنبال این 

نیستم که 

مخاطبان برنامه 

بنشینند پای برنامه و 

خودکار بردارند و بگویند 

خب، چند تا از احکام 

فقهی اسلامی در این 

برنامه می‌خواهد اثبات 

بشود یا نشود. ما کار 

فقهی نمی‌کنیم

 سازمان باید روش ساخت زندگی پس 

از زندگی را بررسی کند تا الگوهای 

مشابهی به‌لحاظ هزینه و چابک‌سازی 

در فرآیند تولید داشته باشیم. این شکل برنامه‌سازی 

مناسب شرایط امروز صداوسیما است که گرفتار 

مشکلات اقتصادی است

 ما بیش از هزار و ۵۰۰ نفر تجربه ابرازی یا 

ادعاشده را بررسی کردیم و شما دارید ۳۰ تا 

حدود۴۰ نفرشان را می‌بینید؛ از هر ۵۰ نفر یک 

نفر. یعنی ۴۹ نفر رد شده‌اند


